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1ُّنَا الَّذِي أعَْطَى‏ كُلَّ شَي‏ْءٍ خَلقَْهُ ثُمَّ هَدَى قالَ ربَ
خلقت موجودات، نشئت‌گرفته از چشمۀ فیض الهی است و خداوند متعال چنین اراده 
فرموده است که تمام خلقت از نعمت هدایت بهره‌مند باشند. انسان نیز که گل سرسبد 
مخلوقات است، از نعمت هدایت الهی برخوردار شده است. تلاش تمامی انبیای الهی 
و دستورهای کتب آسمانی هم، دســتگیری از بشر در طک‌یردن مسیر ال‌یالله است 
تا در جهت رضای الهی قدم بردارد و گرفتار انحرافات نشــود. یکی از اصول تربیت 
صحیح  و روش‌های مؤثر تأثیرگزاری بر دیگران، الگوسازی است. ما با الگوپذیری 
از اهل‌بیتکه راه درست چگونه‌زیستن را م‌یآموزند، خود را در معرض نسیم 
روح‌افزای معارف الهی قرار م‌یدهیم. در این سبک زندگی، به تمام جوانب دنیوی و 

اخروی، شخصی و اجتماعی و نیز ظاهری و باطنی توجه شده است. 
در فرصت کنونی،  به‌مناسبت شهادت امام‌جوادg  چند جرعه از کوثر روح‌بخش 
معارف اهل‌بیتنوش کرده و امیدواریم این تلاش اندک در احیای امر اولیای 
الهی، مقبول حضرت حق قرار گیرد و توفیقمان در این راه افزون شود.  از خوانندگان  
محترم نیز دعوت م‌یشود ضمن به‌یادسپاری مطالب، در انتقال آن‌ها به دیگر دوستان 
اهل‌بیت عصمت و طهارت تلاش کرده و پیشنهادهای سازندۀ خود را منعکس 

کنند تا از آن‌ها بهره‌مند شویم.

مقدمه

1. طه، 50.
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امام‌جوادg در دهم ماه رجب سال 195ق و به‌نقلى در دهم ماه مبارک رمضان یا نيمۀ 
آن، در مدينۀ منوّره ديده به جهان گشودند. پدر ارجمند ایشان، امام‌رضاg،  خورشید 
تابان آســمان علوم الهی هســتند؛ تاآنجاکه به عالم آل‌محمد ملقّب شده‌اند؛ 
به‌طورک‌یه دشمنان آن حضرت نیز بر ب‌یهمتابودن ایشان در علم و فضیلت اعتراف 

مک‌یردند.
امام‌جوادg با كنيۀ جدشان، امام‌محمد باقرg، »ابوجعفر« خوانده مى‏شدند. مادر 
بزرگوارشان از خاندان »ماريۀ قبطیه« و از مردم »نوبه«1 بودند. نام این بانوی بزرگوار، 
»سبكيه« و »ريحانه« و به‌نقلى »دُرّه« است؛ اما امام‌رضاg ایشان را »خيزران« ناميدند. 

1. نوبه منطقه‏ای است در افريقيه كه بر كرانۀ نيل، بين اسوان و دنقله ]در مصر[ واقع شده است.



6

پيامبر اكرمa از اين بانوى پا‌كدامن، با عنوان »بهترين كنيزكانِ پا‏كنهاد« یاد کرده‌اند 
و امام‌حسن عسكرىg درباره‌شان فرموده‌اند: »او ‘امّ‌ولد’ است و پاك و پا‏كشده آفريده 

شد. با كنيۀ ‘امّ‌جواد’ و ‘امّ‌حسن’ خوانده مى‏شود و بهترين زنان روزگار خويش بود.«1 
امام‌جوادg همانند نياكان گران‏قدر خود، القابى داشتند كه همگى نشان‌دهندۀ 

شخصيت سترگ و والايىِ گوهر آن حضرت است. این القاب عبارت‌اند از:
1. جواد: ازآنجاکه در حق مردم بسيار نكيى و احسان كرده و همواره همگان را از 

بخشش و عطاى خود بهره‏مند مى‏كردند، به اين لقب خوانده شدند.

2. تقى:‏ ازآن‏رو تقى خوانده ‏شدند كه هم تقواى الهی را پيشه کرده و به درگاه او انابه 
و توبه مىک‌ردند و هم به رشتۀ محبت و بندگى پروردگار چنگ انداخته و به هيچكي‌ از 

خواسته‏هاى نفسانى روى نکردند.

3. باب‌المراد: این لقب، به‌معنای دروازۀ برآمدن خواسته‏هاست.2

»ذهبى‏« از علمای اهلِ‌حدیث دربارۀ امام‌جوادg گفته است: »محمد، به ‘جواد’ و ‘قانع’ 
و ‘مرتضى’ ملقب بود و در شمار بزرگان اهل‌بيت پيامبرa قرار داشت و ازآنجاكه به 

سخاوت و بخشندگى شهره بود، ‘جواد’ خوانده شد.«3

1. عبدالله‌بن‌نورالله بحرانی اصفهانی، مســتدرك عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و 
الأقوال، ج23، ص20.

2. نک: عبدالله‌بن‌نورالله بحرانی اصفهانی، مستدرك عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار 
و الأقوال، ج23، ص27تا29.

3.  صلاح‌الدين خليل‌بن‌أيبك الصفدي، الوافى بالوفيات، ج4، ص105.
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وقتک‌یه وجود مقدس امام‌رضاg به سنین چهل‌وچندسالگی رسیده بودند و هنوز 
فرزندی نداشتند که به‌عنوان امامِ بعد از ایشان معرفی شده باشد، حتی برای شیعیان 
نیز در این زمینه ســؤال‌هایی پیش آمده بود. این سؤال‌ها گاهی به آن حضرت هم 
منتقل م‌یشد؛ تا اینکه پيش از ولادت فرزندشــان امام‌جوادg، در جواب یکی از 
اصحاب فرمودند: »وَ اللهِ لا تَمْضِي الْيّامُ وَ اللَّياليِ حَتَّى يَرْزُقَنيَِ الُله وَلدَاً ذَكَراً يَفْرُقُ بهِِ 
بيَْنَ الحَْقِّ وَ البْاطِلِ«1 )به خدا سوگند، پس از روزگارانى ]نه‌چندان طولانى‏[ خداوند 

پسرى به من خواهد داد كه توسط او ميان حق و باطل را جدا مى‏كند.(
در جای دیگری ‌نیز فرمودند: »...يُولدََ لیِ ذَكَرٌ مِنْ صُلبْيِ يَقُومُ بمِِثْلِ مَقامِي يُحْييِ 
الحَْقَّ وَ يُمْحِي البْاطِلَ«2 )پسرى از من به‌وجود مى‏آيد و جانشين من مى‏شود. او حق 

را زنده و باطل را نابود و محو مى‏كند.(
 ،gپس از تولد امام‌جواد حضرت شمس‌الشموس، عل‌یبن‌موس‌یالرضا
درحالک‌یه از میلاد فرزند خود غرق در شادی و سرور بودند، ‏فرمودند: »فرزندى 
براى من به‌دنيا آمده است كه شبيه موسى‌بن‌عمران، شكافندۀ درياهاست و نیز شبيه 
عيسى‌بن‌مريم است: مقدس است مادرى كه او را به دنيا آورده است.«3 همین‌طور 
در جایی دیگر، با اشاره به فرزندشان امام‌جوادg فرموده‌اند: »اين ابوجعفر است. 

]به‌اذن خدا[ او را در جايگاه خودم قرار داده‏ و جانشين خويش کرده‌ام.« 4

در بیان خورشید

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافى، ج1، ص320.        
2. محمدبن‌عمر کشی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكشى(، ص۵۵3.            

3. باقر شریف القرشی، حياة الامام محمد الجوادg، ص22.                     
4. باقر شریف القرشی، حياة الامام محمد الجوادg، ص22‏.



8

بر اساس تعالیم اسلامی، كسى شايستگى احراز منصب امامت را دارد كه در عصر خود، 
عالم‌ترين و بر شئون شريعت و احكام دين، آگاه‌ترين فرد باشد؛ همچنین باید در احاطه 
بر امور سياسى و مديريت و ديگر نيازهاى اجتماعى و دينىِ مردم، سرآمد باشد. در اين 
عرصه، امام‌جوادg همانند پدران ارجمندشان، يگانۀ روزگار خود بودند. جوادالائمه

g در خردسالى با قدرتِ تمام، به ميدان دانش‏هاى گوناگون وارد شده و توانمندى 
خارق‌العادۀ خود را به همگان نشــان دادند. ایشان پيچيده‏ترين پرسش‏هاى شرعى و 
علمىِ فقيهان و عالمان را با دقت فراوان پاسخ ‌داده و به‌اين‌ترتيب، احاطۀ همه‌جانبۀ 
علمىِ خود را آشكار كردند. نتيجۀ مباحثات علمى و دينى امام‌جوادg در آن عصر، 
گسترش مذهب اهل‌بيت  و روكيرد فزايندۀ مردم به‌سوى آن حضرت بود که در 
اثر آن، بسيارى از عالمان، از بينش سابق خود روى گرداندند و اصل امامت را پذيرفتند.1 
همۀ این مقامات علمی، طی مراحلی مختلف به امام منتقل م‌یشــود. برخی از این 

آبشخورهای علمی در ادامه بیان شده است.
بر اساس نقلی از »مســعودى«، زمانى‌كه جناب ابوجعفر ديده به جهان گشودند، 
امام‌رضاg تمام شــب را در كنار گهواره ایشان نشسته و با حضرت نجوا مى‏كردند. 
چند شب كه به همين روال گذشــت، راوی عرض کرد: »فدايت شوم! پيش از اين، 
فرزندان زيادى براى ديگران به دنيا آمده است ]ولی اين‏چنين در گوش آن‌ها دعا و تعويذ 
 gنمى‏خواندید[؛  حال براى این فرزنــد، اين‌همه تعويذ و دعا مى‏خوانید!« امام‌رضا

جوادالائمهg در مکتب خورشید

1 .محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافى، ج1، ص315.
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فرمودند: »...اين تعويذ نيست؛ بلكه او را از دانش، سرشار مى‏كنم.«1 
امام‌جوادg خود، از جدّشان امام‌باقرg نقل فرموده‌اند: »بى‏ترديد، جانشينان )امامان( 
طرفِ گفت‏وگو هستند و روح‌القدُس )ملکَ مقرّب خداوند( با آنان سخن مى‏گويد؛ اما ]آن‌ها[ 
او را نمى‏بينند.«2 بر اساس روایتی دیگر، پس از شهادت امام‌رضاg، امام‌جوادg را که 

خردسال بودند، به مسجد پيامبرa بردند. ایشان بر پلۀ اول منبر قرار گرفته و فرمودند:
من، محمد، فرزند على ]بن‌موسى‏[ الرضا هستم. من جوادم. به انساب 
مردم، درحالى‏كه در صُلب پدرانشــان هســتند، آگاهم و به نهان و 
آشكارتان و آنچه در پىِ آن هستيد و نیز فرجام شما ]، از همه‏[ آشناترم. 
]اين دانسته‏ها را از[ علمى كه ازســوى آفريدگار تمام خلق و پس از 

آفرينش آسمان‏ها و زمين به ما ارزانى شده است، به‌دست آورده‏ام. 3

1. على‌بن‌حسين مسعودى، اثبات الوصیة، ص210.
2. عبدالله‌بن‌نورالله بحرانی اصفهانی، مســتدرك عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و 

الأقوال، ج23، ص159.
3. نک: عبدالله‌بن‌نورالله بحرانی اصفهانی، مستدرك عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار 

و الأقوال، ج23، ص159.
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از بررسی تاریخی دوران به‌امامت‌رسیدن جوادالائمهg، به‌وضوح م‌یتوان درک 
کرد که باوجودِ تأکید امام‌رضاg به مسئلۀ جانشــینی فرزندشان، عموم شیعیان 

دربارۀ مسئلۀ امامت امام‌جوادg دچار تردید بوده‌اند!
به‌هرحال این مشکل، پس از مجاهدت‌های علمی و سیاسیِ فراوان برطرف شده 
است و تودۀ شیعیان خط ولایت و امامت را همچنان پرفروغ دیده و گِرد شمع وجود 

امامِ زمان خود جمع شده‌اند. به شواهدی دراین‌باره توجه کنید: 
g وارد مســجد پيامبــر ابوجعفــر، محمدبن‌علــى ]بن‌موســى‏[ الرضــا

a شــدند. على‌بن‌جعفر، عمــوى امام‌رضاg كــه متوجــه ورود آن حضرت 
شــد، پا‏برهنه و بدونِ‌ردا به‌سمتشــان شــتافت و دستانشان را بوســيد و ایشان را 
 گرامى داشــت. ابوجعفرg )امام‌جــوادg( فرمود: »اى عمو بنشــين. خدايت 

رحمت كند!« 
على ]بن‌جعفر[ گفت: »سرورم، درحالى‌كه تو ايستاده‏اى، چگونه بنشينم؟«  وقتی 
که على‌بن‌جعفر به جاى خويش بازگشت، يارانش او را ملامت کردند و گفتند: »تو 
عموى پدر او هســتى، درعين‌حال با وى چنين رفتار مک‌ینی؟!« على پاســخ داد: 
»خاموش باشيد!« آنگاه محاسن خود را در دست گرفت و گفت: »حال كه خداى عزّ 
و جل اين موى سپيد را ]برای امامت‏[شایسته نديد و اين جوان را چنين شايستگى‌ای 

در نگاه شیعیان
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داد و به این منصب گمارد، فضل و برترى او را انكار كنم؟! من غلام او هستم و از گفتۀ 
شما به خداوند پناه مى‏برم.«1 

یکی از اصحاب امام‌جوادg نیز نقل کرده است: 
ابوجعفرg را ديدم كه ]از جایی[خارج شد. به ایشان نگريست 
و سرتاپایشــان را برانداز كرد تا اوصاف ظاهرى آن حضرت را 
 gبراى يارانش در مصر بازگو کند. در همين‏حال بود كه امام
نشستند و به او فرموند: »اى على، همان‏گونه‌كه خداوند در امر 
نبوت محاجه مى‏كند )دلیل محکم مــ‌یآورد(، در امر امامت نيز 
  2ًوَ آتَيْنَاهُ الحُْكْمَ صَبيِّا :چنين مى‏كند؛ آن‌چنان‌كه فرموده است

)و از كودكى به او نبوت داديم.(«3

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافى، ج1، ص322.
 2 . مريم، 12.

 3. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافى، ج1، ص315.
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 )gامام‌جواد( gنقل شده است: »مأمون، شيفته و شيداى ابوجعفر از شيخ مفيد
شــده بود؛ چراكه او را درعينِ خردســالى، در فضيلت، علم، حكمت، ادب، كمال و 
عقل، ســرآمد مى‏ديد؛ آن‏گونه‌كه مشــايخ و كهن‌ســالان آن روزگار به مرتبۀ او 
 نمى‏رســيدند... . مأمون، آن حضرت را بى‏نهايت تكريم و تعظيم مى‏كرد و گرامی 

مى‏داشت.« 1
هنگامک‌یه مأمون تصمیم گرفت دختر خود را به همسرى امام‌جوادg درآورَد، 

بنى‌عباس به اين كار اعتراض كردند. مأمون دليل خود را اين‏گونه بيان كرد:
ابوجعفر را از آن‏رو برگزيدم كه درعينِ خردسالى، در علم و فضل، 
ســرآمد تمام صاحبان فضل و علم ]و در ايــن عرصه،‏[ نابغه و 

شگفتى‏برانگيز است. 
واى بر شما! من اين جوان را بهتر از شما مى‏شناسم. او از خاندانى 
است كه دانش خود و گوهر و الهام آن را از خداوند دارند. پدران 
او پيوســته در دانشِ دين و ادب، از مــردم كمال‌نايافته بى‏نياز 

بوده‏اند.« 2

gمأمون در شگفت از فضائل امام‌جواد

1. محمدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری بغدادی، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص281.
2.  محمدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری بغدادی، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص282.
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در سال 195ق، با مأمون عباســى به‌عنوان خليفه بيعت شد. در همين سال بود كه 
امام‌جوادg ديده به جهان گشودند. اين مولود خجســته، هفت سال در كنار پدر 
بزرگوار خود، امام‌رضاg زندگى كردند. امام‌جوادg در اين دوره، شاهد بيعت با 
امام‌رضاg به‌عنوان وليعهد بودند و حوادثى را كــه هم‌زمان با اين بيعت و پس از 
آن، چهره نمود و نيز حادثۀ جان‌گداز شهادت پدرشان به‌دست مأمون را با تمام وجود 

لمس كردند.
پس از شهادت امام‌رضاg، انگشــت اتهام، مأمون را نشان مى‏داد و مردم او را 
قاتل امام مى‏دانستند. همين موضوع باعث شد که امام‌جوادg از نيرنگ و توطئۀ 
مأمون در امان باشــند؛ اما مأمون همچنان براى درهم‌شكستن شخصيت این امام 
عزیزg و كاســتن از جايگاه والاى ایشــان در دل‏ها، از هيچ كوششى فروگذار 
نمى‏كرد. امام‌جوادg در برابر تمام تلاش‏هاى ســركوبگرانۀ مأمون ايستادند تا 
روش و مكتب اهل‌بيت را اعتلا بخشيده و نیز عقيدۀ شيعيان در مسئلۀ امامت و 

رهبرى و دستاوردهاى سياسى‌‌اجتماعى آن‏ها را قوام و استحكام بخشند.
در سال 218ق، روزگار مأمون به‌سر آمد و برادرش معتصم عباسى بر تخت خلافت 
نشست و تا سال 227ق، قدرت را در دست داشت. او امام‌جوادg را كاملًا زير نظر 

داشت و از فعاليت اجتماعى و سياسى آن حضرت جلوگيرى مى‏كرد.

gاوضاع سیاسی دوران به‌امامت‌رسیدن امام‌جواد
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سرانجام در سال 220ق، معتصم به‌وسيلۀ برادرزاده‏اش، امّ‌فضل، آن حضرت را به 
زهر كين مســموم كرد. همان طور که گفته شد، مأمون دخترش، امّ‌فضل را به عقد 
امام‌جوادg درآورده بود. از اين ازدواج، فرزندى حاصل نشد؛ بدِين‌ترتيب، معتصم 
عباســى، به‌گمان خود، نماد خط اهل‌بيت و متولىّ آن، يعنى امام‌جوادg را 
از ميان برداشــت تا آن‌طوركه مى‏خواهد، با احكام اسلام و مفاهيم رسالت و امامت 
بازى کند! البته نه‌تنها موفق نشد، بلکه خط هاشمی اهل‌بیت ازآن‌پس تاکنون، 

درخشیده است و روز‌به‌روز نیز بر درخشندگی آن افزوده م‌یشود.
دوران حيات امام‌جوادg به دو بخش تقسيم مى‏شــود: بخش نخست دورانی 
 gحدوداً هشت‌ساله از 195تا203ق است كه آن را در كنار پدر بزرگوارشان، امام‌رضا
 gسپرى كردند و بخش دوم هم دوران حدوداً هفده‌سالۀ پس از شهادت امام‌رضا

است که خود، به دو مقطع متمايز تقسيم مى‏شود:
الف. پانزده سال )203تا218ق(، در روزگار مأمون كه طولان‌یترين بخش زندگى 

كوتاه امام‌جوادg به‌شمار مى‏رود؛ 
ب. دو سال )218تا220ق( كه در روزگار حكومت معتصم عباسى سپرى کردند. 
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درظاهر، موضوع خردسالی امام‌محمد تقیg در زمان آغاز مسئولیت امامتشان، چالشی 
برای ایشان و تشیّع محسوب م‌یشود. چنانک‌ه اشاره شد، حتی نزدیکان آن حضرت نیز در 
این زمینه سؤالاتی داشتند؛ اما اگر وقایع میلاد و زندگانی و امامت امام‌جوادg را بررسی 
کنیم، متوجه م‌یشویم که کوبنده‌ترین موضوع دوران حیاتشان برای دشمنان اسلام و 
پرافتخارترین نکتۀ زندگی ایشان برای تشیع، همین موضوعِ کم‌بودنِ ‌سن‌و‌سال‌ آن بزرگوار 
است!  امام‌جوادg توانمند‌یهای علمی و عرفانی و سیاسی رهبران شیعه را به رخ جهانیان 
کشیده‌اند و تمام این‌ها درعین خردسالیِ آن حضرت واقع شده است! ایشان با ایستادگی و 
نشان‌دادن عکس‌العمل مناسب در برابر هجمه‌هایی که دشمنان و بدخواهان در این زمینه 
به ایشان و شیعه وارد مک‌یردند و نیز با مدیریت شیعیان و نزدیکان، هم فتنه‌های عباسیان 
را خنثی کردند و هم موفق شدند راه ترویج معارف ناب اسلامی را که به‌ویژه از زمان امام‌باقر 
و امام‌صادق  شروع شده بود، به بهترین‌وجه ادامه دهند. همچنین موفق شدند وظیفۀ 
مهم آماده‌سازی جهان اسلام و تشیّع برای دوران امام‌زمان و غیبت را به انجام برسانند؛ 
بنابراین بجاست که در زیارت ایشان و پدران بزرگوارشان در روز چهارشنبه بگوییم: »بأِبَيِ 
أنَتُْمْ وَ أمُِّي لقََدْ عَبَدْتُمُ اللهَ مُخْلصِِينَ وَ جاهَدْتهَُمْ فِي اللهِ حَقَّ جِهادهِِ حَتَّى أتَاكُمُ اليَْقِينُ فَلعََنَ الُله 
أعَْدائكَُمْ مِنَ الجِْنِّ وَ الْنِسِْ أجَْمَعِينَ.«1 )پدر و مادرم به فدایتان، به‌درستک‌یه شما با اخلاص 
به عبادت خداوند پرداخته و با نهایتِ توان در راه خدا جهاد کردید تا اینکه به دیدار حق نائل 

شُدید ]و به شهادت رسیدید‏[. لعنت خداوند بر تمامی دشمنان شما از جن و انس.(

مولای جوان 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج99، ص219.
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تبیین مهدویت
عبدالعظيم‌بن‌عبدالله حسنى به محمدبن‌على‌بن‌موسىg )امام‌محمد تقیg( عرض 
کرد: »اميدوارم ]شما[ همان قائم از خاندان محمدa باشید كه زمين را پس از آنكه از 
ستم و جور آكنده شد، از عدل و داد سرشار مى‏كند.« امام‌جوادg فرمودند: »اى ابوالقاسم، 
هركي از ما ]امامان‏،[ قائم به امرِ )برپادارندۀ فرمان( خداى عزّ و جل و راهنمايان به‌سوى 
دين او هستيم؛ اما آن قائم كه خداوند به‌وسيلۀ او زمين را از وجود كافران و منكران پاك و 
آن را سرشار از عدل و داد مى‏كند، كسى است كه تولدش از مردم پنهان مى‏ماند، وجودش 
از ديدگان آنان غايب مى‏شود، خواندن او به نامش، نارواست و نام و كنيۀ رسول خداa را 
دارد. زمين براى او درهم پيچيده شده و هر سركشى در برابرش رام مى‏شود و از دورترين 
نقطۀ‏ ]اين‏[ خاكدان، يارانش كه 313 نفر و به‌تعداد اهلِ‌بدر هستند، نزدش فراهم مى‏آيند و 
خداوند در اين‏باره فرموده است: ‘هرجا كه باشيد، خداوند همگى شما را ]به‌سوى خود باز[ 
مى‏آورد؛ درحقيقت، خدا به انجام هرکاری تواناست.’ پس هرگاه اين عدۀ مخلص گِرد او 
حاضر شدند، خداوند امر )فرج( او را فراهم مى‏كند و چون ]به‌تدريج، ديگريارانش[ جمع 
شدند، ]که شامل ده‌هزار تَن هستند،[ به‌فرمان خدا قيام مى‏كند و آن‏چنان از دشمنان خدا 
مى‏كُشد تا اينكه خداوند عزّ و جل خشنود شود... . خداوند دل او را مهربان مى‏كند و چون 
وارد مدينه شود، ‘لات’ و ‘عزّى’ )دو بت محبوب مشرکان قبل از اسلام( را بيرون آورده 

و در آتش مى‏سوزاند.« 1

نور ولایت در منبر هدایت

1. محمدبن‌عل‌یبن‌حسین‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، كمال الدين و تمام النعمة، ص377و378.
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همان‌طورکه در مقدمه گفته شد، ما با بهره‌مندی از میراث ماندگار اسلام، یعنی قرآن و 
فرمایشات اهل‌بیت به برنامه‌ای همه‌جانبه برای جامعۀ اسلامی دست پیدا خواهیم 
کرد. دراین‌باره مقام معظم رهبری)مدظله‌العالی( فرموده‌اند: »همین بحث سبک زندگی 
و اسُلوب زندگی به‌حسب نظر اســام...، ]این معیاری است که[ خودمان را عیارسنجی 
کنیم؛ رفتار ما در محیط کار چگونه است؟ رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در 
محیط زندگی و محیط اجتماعی چگونه است؟ رفتار ما با زیردست چگونه است؟ با کسک‌یه 
بالادست ماست، رفتار ما چگونه است؟ رفتار ما با دوست چگونه است؟ با دشمن چگونه 
است؟ این‌ها همه در اسلام اندازه و معیار دارد. خودمان را بسنجیم؛ این م‌یشود عیار خویش 
را سنجیدن، خود را درست‌شناختن. اگر از اینجا شروع کردیم، بنیان زندگی ما، بنیان کار ما 

در همۀ بخش‌ها...، تقویت خواهد شد.«
بر این مبنا و باتوجه‌به اینکه بنای ما در این نوشته، بر اختصار است، به چند نکتۀ کاربردی 

از فرمایشات امام‌جوادg اشاره مک‌ینیم:
تأثیر سخن

جوادالائمهg فرموده‌اند: »هركه به شخصى سخنران علاقه‌مند و متمايل باشد ]و به 
گفته‌اش گوش فرادهد[، بندۀ اوست؛ پس چنانچه سخنور براى خدا و از احكام و معارف خدا 
سخن بگويد، ]شنونده‌اش[ بندۀ خداست و اگر از زبان شيطان و هواوهوس و ماديات سخن 

بگويد، ]شنوندۀ سخنان او،[ بندۀ شيطان خواهد بود.«
از علت‌های مهم‌ اختلافات

امام‌جوادg در فرمایشی گُهربار، به یکی از علت‌‌های اختلافات جامعه اشاره فرموده‌اند: 

سبک زندگی اسلامی 
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»اگر افراد جاهل و بى‌تجربه ساكت باشند، مردم دچار اختلافات و تشنّجات نمى‌شوند.«
حفظ زبان

امام‌محمد تقیg از رسول خداa روايت كرده‌اند: »مرد زير زبان خويش پنهان است 
]؛ تا مرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد[.« 1

نهی‌ازمنکر!
کلام این امام عزیز دربارۀ عکس‌العمل در برابر بد‌یها، بسیار تکان‌دهنده است: »هركه كار 

زشتى را تحسين و تأييد كند، در عِقاب )مجازات( آن شركي است.«
علت مرگ‌ها

علت مرگ انسان‌ها در بیان امام‌جوادg درخورِ تأمل است: »فرارسيدن مرگ انسان‌ها، 
به‌علت معصيت و گناه، بيشتر است تا مرگ طبيعى و عادى؛ همچنين ادامۀ حيات و زندگى 

افراد به‌علت نكيى و احسان به ديگران، بيشتر است تا به‌علت طول عمر!«
برادران واقعی

به روایتی از امام‌محمد تقیg توجه فرمایید: 
مردى از اهلِ‌بصره برخاست و به اميرالمؤمنينg گفت: »براى ما از 
برادران بگو )برادران را به ما بشناسان(.« امام‌علیg فرمودند: »برادران 
دو دسته‏اند: برادران موردوثوق و اعتماد و برادرانى كه مايۀ خوشى هستند. 
]بدان‏كه‏[ برادران موردوِثوق، همانند دست، بال ]پرواز[ و مثل خاندان و مال 
هستند؛ پس اگر به برادرت  ]برادر دينى‏ات[ اعتماد داشتى، مال و توان خود 
را به او ارزانى کن، با دوستانش دوستى ]و كيرنگى‏[ و با دشمنانش دشمنى 
بوَرز، رازش را پنهان دار، يارى‏اش كن و نكيى‏هایش را آشكار نمَا و بدِان اى 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج12، ص101.
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پرسنده كه چنين برادرانى، بسیار گرامي، اما کمیاب‌اند! اما برادران خوشى: 
]بدِان‏كه‏[ از هم‌نشينى با آنان لذت مى‏برى؛ پس پيوندت را با آنان قطع نکن 
و بيش از اين، از آن‌ها مخواه و همان‏گونه‌كه برخورد خوب و روى گشاده و 

گفتار شيرينِ خود را به تو ارزانى مىک‏نند، تو نيز همان‌طور باش.’« 1
زاهد کیست؟

 gدربارۀ افراد زاهد پرسيدند. حضرت با اين روايت امام‌صادق gاز امام‌محمد تقی
پاسخ آنان را دادند: »]زاهد[ كسى است كه حلال دنيا را از بيمِ بازخواست و حرام آن را از 

بيمِ كيفر ترک کند.« 2
سَکَرات مرگ برای مؤمن!

از امام‌صادقg دربارۀ مرگ و چگونگى آن پرسيدند. امام‌جوادg پاسخی را که آن 
حضرت داده بودند، اين‏گونه روايت فرموده‌اند: »]مرگ‏[ براى مؤمن چون رایحه‌ای 
شامه‏نواز است كه آن را مى‏بويد و از خستگى و درد رهايى مىي‏ابد و براى كافر همانند نيش 

افعى و عقرب، بلكه از آن نيز دردنا‌كتر است.« 3
g مردم را دو گروه دانسته‌اند: »...مردم دو دسته‏اند: كيى آن‏كه    نهمین‌پیشوا
به‌وسيلۀ مرگ به آرامش مى‏رسد و ديگرى آن‏كه به‌وسيلۀ مرگ، مردم از وجودش 
راحت و آسوده‏ مى‏شوند. پس ايمان خود به خداوند را  تجديد كن و با ولايت، پيمانى 

تازه ببند تا آرامش يابى.« 4

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج12،  ص81.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج12، ص106.

 3. محمدبن‌عل‌یبن‌حسین‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، معانى الأخبار، ص287.
 4. عبدالله‌بن‌نورالله بحرانی اصفهانی، مســتدرك عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و 

الأقوال، ج23، ص286.
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مأمون نه قادر بود مانع نفوذ امام‌رضاg به دل‌های شیعیان شود و نه م‌یتوانست به 
آن حضرت اجازه دهد از مقر حکومت که تحتِ تسلط او بود، دور شود؛ بنابراین تصمیم 
 ،gو به‌امامت‌رسیدن امام‌جواد gبه ترور ایشان گرفت! اما با شــهادت امام‌رضا
مشکلات مأمون کمتر نشد؛ چون هم جامعۀ اسلامی م‌یدیدند که راه امامت شیعه 
همچنان ادامه دارد و تمام شــئون امامت با رهبری شخصی خردسال درحال انجام 
است و هم دست اتهام جامعه دربارۀ شهادت امام‌رضاg به‌سوی مأمون بود و همه 
او را قاتل م‌یدانستند. این‌ها باعث شد که امام‌جوادg از شرّ مأمون در امان بماند و 

آسیبی به ایشان نرسد.  
البته مأمون توانســت با ازدواج دخترش، امّ‌فضل، با امام‌جوادg به هدف خود 
نزدكي شود؛ زيرا این‌گونه تمام تحركات آن حضرت را زير نظر مى‏گرفت. حاكمِ پس 
از مأمون نیز با پيروى از او، امام‌جوادg را زير نظر گرفت و منتظر ‌خلاص‌شدن از 
دســت امام بود؛ چون آن حضرت در مبارزه‌طلبى و به‌خا‌كماليدن بينىِ ستمگران، 

مانند پدرشان بودند و رقيب قَدَری براى قدرت او به‌شمار مى‏رفتند.
توانايى و شايستگى جوادالائمهg در ايفاى وظيفۀ امامت و رهبرى الهى، در این 
مدت بر همگان ثابت شــده بود؛ اما موقعيّت سياسى و نفوذ اجتماعى و فعاليت‌هاى 
گستردۀ امام‌جوادg ازنظرِ معتصم و دست‌اندركاران حكومت او پنهان نبود. ازاين‌رو، 

gریشه‌های طرح به‌شهادت‌رساندن امام‌جواد
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خليفۀ عباسى، حضرت را به بغداد فراخواند.1  امام‌جوادg در محرم 220ق، يعنى 
همان سالى كه به شهادت رسيدند، وارد بغداد شدند.2  البته شیخ مفيد در الإرشاد فی 
معرفة حجج الله علی العبــاد، ص326، احضار امام‌جوادg به بغداد و سال شهادت 

ایشان را 225ق بیان كرده است. 
معتصم به‌ظاهر، امام‌جوادg را اكرام و تعظيم كرد و هدايايى براى ایشــان و 
امّ‌فضل فرستاد؛3 ولى در نهان، كينۀ آن حضرت را به دل داشت و در انتظار فرصتى 
بود تا همان نقشه‏اى را كه برادرش، مأمون، برای امام‌رضاg پياده كرده بود، دربارۀ 
امام‌جوادg اجرا كند. نفوذ اجتماعى امام‌محمد تقیg در ميان مردم، به‌ویژه در 
بغداد و مركز خلافت عباسى گسترده شده بود. اين نفوذ در دل‌ها، فقط به مردمِ عادى 
محدود نمى‏شــد، بلكه دل برخى از دولتمردان را نيز تسخير و آنان را دلباختۀ حاكم 

اصلى و پيشواى واقعىِ مسلمانان كرده بود.
معتصم، نخست گروهى از وزرا و درباريان را فراخواند و به آنان گفت: »به‌دروغ نزد 
من عليه محمدبن‌على‌بن‌موسى شهادت دهيد و به‌صورت كتبى گزارش دهيد كه او 

قصد خروج عليه حكومت را دارد.«
او پس از اجراى مرحلۀ نخست توطئۀ خود، امام‌جوادg را احضار كرد و گفت: »تو 
مى‏خواستى عليه من قيام كنى!؟« امامg فرمودند: »به خدا سوگند، چيزى از آنچه 

مى‏گويى، انجام نداده‏ام.« معتصم گفت: »فلانى و فلانى عليه تو گواهى داده‏اند.«
ســپس آنان احضار شــدند و گفتند: »آرى، ما اين نامه‏ها را از برخى غلامان تو 
به‌دســت آورده‏ايم.« امام‌جوادg كه در تالار پذيرايى نشســته بودند، دست‌ به 

1. محمدبن‌عل‌یبن‌شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج4، ص384.
2. محمدبن‌عل‌یبن‌شهر آشوب،  مناقب آل اب‌ی طالب، ج4، ص380. 

3 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج50، ص8.
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دعا بلند كرده و چنیــن فرمودند: »پــروردگارا! اگر اينان بر مــن دروغ مى‏گويند، 
آنان را به كيفر برســان.« ناگهان تالار به لــرزه درآمد؛ به‌گونه‏اى‌كــه هركدام از 
آنان از جاى برمى‏خاســت، بى‏درنگ بر زمين مى‏افتاد! معتصم، وحشــت‌زده رو به 
امامg كرد و گفت: »اى فرزند رســول خدا، من از آنچه گفتم، پشــيمانم! از خدا 
بخواه كه اتاق را آرام کند!« امام‌جــوادg فرمودند: »بارالهــا، آن را آرام کن؛ تو 
 مى‏دانى كه آنان دشمنان تو و من هســتند.« با دعاى امام‌g وضع به حال عادى 
بازگشت.1 پيروزى امام‌جوادg و شكست ذلت‌بار معتصم در صحنۀ توطئه‌ای كه 
 aخودش تدارك ديده بود، بر خشــم و كينۀ زمامدار عباسى به فرزند رسول خدا

افزود و او را در اجراى توطئۀ نهايى‏اش مصمم‏تر کرد.
در همان روزها در حضور معتصم، برخورد ديگرى بين پيشــواى نهم و عالمان 
وابسته به دربار روى داد كه موجب شد در قتل امام‌جوادg تسريع شود. اين جريانِ 
به‌ظاهر علمى كه بار و پيامد سياسى داشــت، از اين قرار است: دزدى به گناه خود 
اعتراف كرد و از معتصم خواســت تا با اجراى حدّ الهى، او را پاك کند. معتصم فقها 
و دانشــمندان را جمع كرد و امام‌جوادg را هم احضار کرد. در آن مجلس، هركي 
از فقها دربارۀ اينكه دست دزد بايد از كجا قطع شود، اظهارِ نظر كردند. ابن‌ابى‌‏دؤاد، 
قاضى‌القضات دســتگاه حکومت گفت: »بايد از مچ قطع شود؛ زيرا دست، مجموع 
انگشتان و كف تا مچ است. دليل بر اين مطلب، آيۀ تيمّم است: فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ 
وَ أَیْدِیکُم2ْ« گروهى از دانشمندان حاضر در مجلس، قاضى‌القضات را در اين فتوا 
تأييد كردند؛ ولى گروهى ديگــر گفتند: »بايد از آرنج بريده شــود؛ زيرا اين آيه كه 
مى‏فرمايد: فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلِىَ المَْرَافِق3ِ  دليل بر آن است كه حدّ 
1. محمدباقر مجلسی،  بحار الأنوار، ج50، ص45و46.                 2. مائده، 6: ]هنگام تیمم، با خاك،[ صورت و 
دست‌هاى خود را مسح كنيد.                                  3. ‌مائده، 6: ]هنگام وضو[ صورت و دست‌هاى خود را تا آرنج بشوييد.
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دست از آرنج است.«
معتصم رو به امام‌جوادg كرد و گفت: »اى ابوجعفر! نظر شــما چيست؟« امام

g امتناع كرده و فرمودند: »آقايان نظــر دادند.« معتصم گفت: »نظرهای آنان را 
رها كن! تو چه نظری دارى؟« امام‌جوادg كه از انگيزۀ اصرار معتصم و پيامدهاى 
اظهارنظر خويش در حضور فقهاى دربارى آگاه بودند، بر خواستۀ خويش تأكيد کرده 
و فرمودند: »مرا از سخن‌گفتن در اين زمينه معاف بدار.« معتصم گفت: »تو را به خدا 
ســوگند مى‏دهم كه نظرت را اعلام کنی.« امامg فرمودند: »حالا كه مرا به خدا 
سوگند دادى، نظرم اين است كه همۀ آنان برخلاف سنّت و دستور پيامبرa فتوا 
دادند: دست دزد بايد از بندهاى انگشتان بريده شود و كف دست باقى بماند. دليل اين 
مطلب اوّلًا اين سخن رسول خداa است كه مى‏فرمايد: ‘به هنگام سجده، هفت 
عضو بايد بر زمين قرار گيرد: صورت1، دو دست، دو زانو و دو ]انگشتان[ پا.’ اگر دست 
دزد از مچ يا آرنج قطع شود، دستى براى او باقى نمى‏ماند تا با ]تيكه بر[ آن‏ سجده كند. 
ثانياً، خداوند مى‏فرمايد: وَ أنََّ المَْساجِدَ لِِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحََدا2ً  مقصود از مساجد 
]در این آیه[، همين اعضاى هفت‌گانۀ سجده است و چيزى كه از آنِ خدا باشد، بريده 
نمى‏شود.« معتصم از استدلال امام‌جوادg شگفت‌زده و در برابر آن تسليم شد و 

دستور داد که طبق نظر امامg انگشتان دزد را ببُرند.
اين موضوع برای ابن‌ابى‌دؤاد سخت گران آمد و به‌شدت ناراحت شد؛ به‌گونه‏اى 
كه آرزوى مرگ كرد و با خود گفت: »اى كاش بيست سال پيش مُرده بودم ]و اين 
صحنه را نمى‏ديدم[!« زيرا هم از امام‌جوادg شكســت خورده بود و فتوايش در 
 aمنصب قاضى‌القُضاتى، ازسوى آن حضرت، فتوايى مخالف سنّت قطعى پيامبر

1.  منظور پیشانی است.         2. جن، 18: »مساجد از آنِ خداست؛ پس ]در آن‌ها[ هیچک‌س را با خدا نخوانيد!«
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و كتاب خدا قلمداد شده بود و هم ازســوى معتصم تحقير شده بود. او نتوانست اين 
شكست و بى‏اعتنايى و تحقير ازســوى خليفه را تحمل كند؛ پس سه روز بعد از اين 
ماجرا، نزد معتصم رفت و درحالک‌یه خود را دلسوز و خيرخواه شخص خليفه و حكومت 
او نشان م‌یداد، با شــيوه‏اى حيله‌گرانه گفت: »در مجلســى كه خاندان سلطنتى، 
درباريان، فرماندهان نظامى و وزرا حضور دارند و اميرالمؤمنين، فقها و دانشمندان 
را گرد آورده که از آنان حكم مسئله‏اى را بپرسد كه براى حكومت پيش آمده است و 
مردم نيز در پشتِ در، گفت‌وگوهاى آنان را مى‏شنوند، آيا رواست كه خليفه گفته‏ها و 
نظر فقها را ناديده بگيرد و نظر فردى را بر نظر آن‌ها مقدّم بدارد كه بخش عظيمى از 
اين امت، قائل به امامت او هستند و ادعا مى‏كنند او براى خلافت شايسته‏تر از خليفه 
است؟ آیا رواست طبق نظر چنین فردی حكم كند؟!« چهرۀ معتصم دگرگون شد و 
به عمق اشتباه خود پى برد و گفت: »خدا به تو پاداش نكي دهد كه مرا از اين موضوع 
مهم باخبر کردی«؛ سپس دست‌به‌كار شد و ظرف چند روز طرح به‌شهادت‌رساندن 

امام‌جوادg را ريخت.1 

1. نک: محمدبن‌مسعود سمرقندی عیاشی،  التفسير، ج1،  ص319و320؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج50، 
ص5تا7.
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دستگاه خلافت از قبل در پى مسموم‌كردن امام‌جوادg بود؛ اما تا آن‌زمان موفق 
به اجراى نقشۀ شوم خود نشده بود. معتصم اين‌بار كسى را براى اجراى اين توطئه 
انتخاب كرد كه يقين داشت به‌وســيلۀ او، به هدف پليد خود مى‏رسد. این شخص، 
 ،gکسی نبود، جز مأمور و جاسوس ويژۀ دســتگاه خلافت در اندرون خانۀ امام
يعنى امّ‌فضل، دختر مأمون! وقتى با دستيارى جعفربن‌مأمون، اين مأموريت ازسوى 
معتصم به امّ‌فضل پيشــنهاد شــد، پذيرفت؛ چراكه آنان ‌ضعف او را مى‏دانســتند. 
امّ‌فضل از ابتدا، از زندگى با امام‌جــوادg ناراضى بود؛1 چون زندگ‌یا‌ی که او با آن 
خو گرفته بود، با زندگی این بزرگوار تناسبی نداشت؛ ازاین‌رو در طول مدت زندگى 
مشتركش با پيشواى نهمg، بارها شكايت آن حضرت را نزد پدرش مأمون برده 
بود.2 در تاريخ، برای منشأ كينۀ امّ‌فضل از امام‌جوادg و دشمنی با ایشان، علاوه‌بر 
جنبه‏هاى اعتقادى و سياسى که مهم‌ترین انگیزه‌های او بود، دو نکته بیان شده است: 
كيى ازدواج امام نهم با »ســمانه مغربيّه«، مادر امام‌هادىg و احترام و تجليل و 

برترى‌دادن این بانو بر امّ‌فضل و ديگرى عقيم‌بودن امّ‌فضل. 3
»امّ‌فضل« زهر دريافتى از معتصم را در انگور قرار داد و خدمت امام‌جوادg آورد و 

1. نک:  محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج50، ص83. 
 2. عل‌یبن‌عیسی اربلی، كشف الغُمة فی معرفة الأئمة، ج3، ص148و155و156.

3. حسين‌بن‌عبدالوهاب، عيون المعجزات، ص129؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج50، ص17.

مَحرمِ نامَحرم )مظلومیت امام‌جوادg در واقعۀ شهادت(
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آن حضرت را مسموم کرد. پس از اينكه امام‌جوادg از آن انگورها خوردند، امّ‌فضل 
]به‌ظاهر[ پشيمان شد و شروع به گريه كرد؛ اما به‌منظورِ پليد دستگاه حکومت جامۀ 
عمل پوشاند. 1 دربارۀ چگونگى شهادت امام‌جوادg روايات ديگرى نيز نقل شده  است 

که بیان آن‌ها در این مجال نم‌یگنجد.

امام‌جوادg در آخر ذي‌قعدۀ 220ق، درحالى‌كه 25 ســال از عمر پربركتشان 
مى‏گذشــت، به شــهادت رســيدند2 و پكير پاكشــان در كنار نياى بزرگوارشان، 

امام‌موسى‌بن‌جعفرg، در قبرستان قريش، در بغداد به خاك سپرده شد.
بارگاه ملكوتى اين دو پيشــواى معصوم هم‌اكنون به »كاظِمَيْن« معروف است 

و زيارتگاه و كعبۀ آمال شيفتگان حق و دوستداران مكتب امامت و ولايت است.
رحمت خدا و درود فرشتگان و مؤمنان بر آنان باد.

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأانوار، ج50، ص17؛ محمدبن‌جریر طبری، دلائل الامامة، ص209.
 2. محمدبن‌جریر طبری، دلائل الامامة، ص208.
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مسابقۀ فرهنگی هم‌ناله با خورشيد

پرسش‌ها از متن همین کتاب طرح شده است و افراد بالاي دوازده سال مي‌توانند در 
مسابقه شركت کنند.

به روش هاي زير مي‌توانيد در مسابقات فرهنگي شركت كنيد:
1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222:

براي این کار، كافي است به‌ترتیب، نام مسابقه و شمارۀ گزينۀ صحيح پرسش‌ها به‌صورت 
كي عدد پنج‌رقمي از چپ به راست را به‌همراه و نام و نام خانوادگي خود به سامانۀ پیامکی 

3000802222 ارسال کنید.

مثال: هم‌ناله با خورشيد 14132 سيدرضا كاظمي 
2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی  به‌نشانی:

www.razav i .aqr. i r

3. پاسخ به پرسش‌ها در پاسخ‌نامه 
پاسخ‌نامۀ تکمیل‌شده را م‌یتوانید در صندوق‌های مخصوصِ مستقر در پایگاه‌های 

اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید یا به صندوق پستی 351 – 91735 ارسال کنید. 
هزينۀ ارسال پاسخ‌نامه ازطريق »پست جواب‌قبول« پرداخت شده است و نيازی به 

استفاده از پاكت و تمبر نيست.
پيام‌كها و پاسخنامه‌های تكراری حذف م‌یشود.  

آخرين مهلت شركت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.     
قرعه‌كشي از بین پاسخ‌های صحیح و به‌صورت روزانه انجام مي‌شود و نتيجۀ آن ازطريق 

سامانۀ پیامکی گفته‌شده به اطلاع برندگان م‌یرسد.

تذكر: مطالب، پيشنهادها و انتقادهای خود را در پيامك جداگانه اي ارسال کنيد.
تلفن: 32002569 - 051



1. کنیۀ امام‌جوادg، با کنیۀ کدام‌یک از  معصومان یکی بوده است؟
                 g1. امام‌رضا

                g2. امام‌‌صادق
                g3. امام‌باقر

g4. امام‌حسین

2.  ازنظر امام‌جوادg، مرگ انسان‌ها بیشتر به کدام علت است؟
1. مرگ عادی              

2. معصیت و گناه               
3. نیکی و احسانِ اندک             

4. حوادث طبیعی 

3. پیامد تحسین و تأیید کارهای زشت چیست؟
1. تشویق ازسوی مرتکبین آن‌ کارها

2. شریک‌شدن در عقاب آن
3. ترک کارهای شایسته

4. تمسخر ازسوی مرتکبین آن‌ کارها    

پرسش‌ها



     
4. زاهد چرا حلال دنیا را ترک ‌می‌کند؟

1. از بیم بازخواست          
 2. از بیم ‌دل‌بستگی                 

3. از بیم کفران نعمت                     
4. از بیم کیفر

5. کدام دلیل باعث شد که امام‌جوادg از شرّ مأمون در امَان بمانند؟
1. اینکه جامعۀ اسلامی م‌یدیدند که راه امامت شیعه همچنان ادامه دارد.

2. اینکه مأمون خودش را به علم و درایت امام‌جوادg محتاج م‌یدید.
3. اینکه دست اتهام جامعه دربارۀ شهادت امام‌رضاg به‌سوی مأمون بود.

4. گزینۀ 1و2








